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 ـــتانــــلامی افغانسمارت اسـا

 ـاد،حج واوقافـــوزارت ارشـ

 ارشاد و انسجام مساجدعمومی است ير
 

 انير وبيموضوع خطابت روز جمعه و تقر

 تاير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يتحر

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ، ش۱۴۰۴/میزان/4هـ، ق موافق ۱۴۴۷/لثانیربيع ا/ 3

 ص و واقعات قرآنی برای این امُت تربیت وعبرت ها نهفته استدر قِص  

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهههأد أ  ل  له  ل الله وحد  ل  يه له، وأشهههأد أ  محمداً  بد  

حانه وتعالی فقد قال الله سب:دأمابع ،ورسوله، صلى الله وسلم وبارك  ليه و لى آله وأصحابه والتابعين ومن سار  لى نأجه أجمعين

يقَ )في مُحکم کتابه وهو أصدق القائلین: يثاً يفُْتََىَ وَلَكىن تصَْدى بْْةٌَ لوّْلِى اللبْاَبى مَا كاََ  حَدى مْ  ى أى ى بيَْنَ يدََيْهى ا لَقَدْ كاََ  فِى قَصَصى لَّذى

نُو َ  ء وَهُدًى وَرَحْمَةً لقَْوْمٍ يؤُْمى يلَ كلُّ شََْ  (176)(ال راف:فَاقْصُصى القَْصَصَ لعََلَّأُمْ يتََفَكَّرُو َ وقال تعالِ: )(111) يوسف:(وَتفَْصى

 حضار گرامی و شنوندگان محترم!

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!                                                                                                      

ای کسانی ویژه بر سازد، بهها را نرم میهای تفأیم و رساند  پیام است و دلبیا  پیام از را  قصه و واقعه یکی از مؤثرترین شیو 

شد  است. از همین روست که الله تعالی آ  را شا  پرد  افتاد  و بر قلبکه بر دیدگا  «  احسن القصص»شا  مأر جأل نأاد  

اَ أوَْحَيْناَ  ىلَيْهَ هَذَا القُْرآَْ  وَ ىْ   صَصى بِى سَنَ القَْ نْ قَبْلىهى نامید  است، چنانکه فرمود  است:)نحَْنُ نقَُصُّ َ ليَْهَ أحَْ نَ  كنُْتَ مى لىيَن( لَمى افى ََ  الْ

 (۲يوسف: )

 ما بأتَین داستا  هارا با وحی فرستاد  وبه وسیله این قرآ  برتو حکایت مکنیم حالنکه پیش از این از بی خبْا  بودی. -ترجمه:

تا ما  کرد  استها و رویدادهای قرآنی بیا  پایا  خود برخی احکام، مسائل، آداب، و د و و ید را در قصهالله جل جلاله به لطف بی

 ها آگا  سازیم.در آنأا ژرف بیندیشیم و خود را به مقصود و هدف این قصه

های گوناگو  مردم را به توحید و یکتاپرستی فرا ها نازل کرد  و در آ  با شیو انسا  الله جل جلاله قرآ  کریم را برای هدایت همه

 خواند  است.

ها و کلمات خطاب کرد  تا آنا  را از گمراهی، کفر، الحاد،  قاید باطل و ا مال ا، جملههها را با انواع صههههیَهاو در قرآ  انسهههها  

روی یناپسههند باز دارد و تنأا به پرسههتش پروردگار ی انه وا داردا و اخلاق نیکو در وجودشهها  پدید آید و از را  نافرمانا  پیشههین پ

 پیامبْا  است.های گذشته و های امتذکر قصهها،نکنند. یکی از این شیو 

های گذشهههته در قرآ  به این من ور بیا  شهههد  اسهههت که ما در آنأا تفکر کنیم، پند گیریم و تربیت قرآنی را قصهههص و وقایم امت

هى فُؤادَكَ وَجاءَكَ  تُ بى لى ما نثَُب  سههههُ باءى الرُّ نْ أنَْ هى الحَْقُّ وَمَ فيى  بیاموزیم. چنانکه الله تعالی فرمود  اسههههت:)وَكلُاق نقَُصُّ َ لَيْهَ مى َ ةٌ هذى وْ ى

نىيَن( هود: )  (120وَذىكرْى لىلْمُؤْمى
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این   ردانیم، و درومحکم میاسهههتوار  آنچه که دلت را به آ  کنیم پیامبْا  را برای تو حکایت می هر یک از سرگذشهههت و  -ترجمه:

 آمد  است. پند و یادآوری  برای مؤمنا حق و  [ برای تو سور  ]

های آسمانی استا زیرا خبْ داد  از گذشته و پیامبْا  در قرآ ، دلیل ا جاز قرآ  و برتری آ  بر سایر کتابهای ذکر قصص امت

در  ای اسهههت کهآید و این خود معجز ها و پیامبْا  گذشهههته که مطابق واقم باشهههد، تنأا از ذات  اب الَیب برمیاحوال دقیق امت

مْ  ىذْ يلُقُْوَ  أقَْلامَأُمْ شهههود.چنانکه الله تعانمی ها یافتدی ر کتاب يهى  ىليَْهَ وَمَا كنُْتَ لَدَيأْى يبْى نوُحى ََ نْ أنَبَْاءى الْ لی فرمود  اسهههت:)ذَلىهَ مى

مُوَ ( آل  مرا : ) مْ  ىذْ يخَْتَصى  (44أيَُّأُمْ يكَفُْلُ مَرْيمََ وَمَا كنُْتَ لدََيأْى

های خود را کنیم، تو نزد آنا  نبودی آن ا  که قلمبه تو وحی می آنرا  از خبْهای غیبی اسههت کهداسههتا  مریم وزکریا این  -:ترجمه

با  مدر مورد پرورش مریهن امی  نزد آنا  نبودی توسرپرسههههتی مریم را به  أد  گیرد و ایشهههها  کفالت و  یکانداختند تا کداممی

 کردند.یکدی ر کشمکش می

 ([1/156(، مسند البزار )2/52نبََأُ مَا قَبْلكَمُْ وَخَبَُْ مَا بعَْدَكمُْ(]سنن الدارمی ) همین معنا در حدیث  یف آمد  است:)كىتاَبُ اللهى فىيهى 

 های پیشین و خبْ وقایم آیند  موجود است.در کتاب خدا اخبار امت -ترجمه:

 مانند قرآ  کریم است.های وال به صورت قصه و واقعه خود نشانهٔ بلاغت بیبیا  هدف

صدها و هزارها پند و  بْت  ریم قصص و وقایم را با چنا  تعابیری آورد  که هر کلمه و هر جملهالله تعالی در قرآ  ک آ  سرشار از 

 است.

ا ر الله تعالی این قصههههص را برای پند، اندرز و آموزش اخلاق کامل ذکر کرد  اسههههت، تا ما بیندیشههههیم، پند گیریم و تربیت قرآنی 

ى بَيْنَ يدََيْهى بیاموزیم، چنانکه فرمود  اسهههت:)لقََدْ  يقَ الَّذى دى نْ تصَهههْ يثاً يفُْتََىَ وَلكَى لَْباَبى مَا كَاَ  حَدى َْ بْْةٌَ لوّْلِى ا مْ  ى أى صهههى كاََ  فِى قَصهههَ

نُوَ ( يوسف: ) ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لىقَوْمٍ يؤُْمى يلَ كلُ  شََْ  (111وَتفَْصى

ای صاحبا  خرد است) قرآ  سخنی نیست که به دروغ ساخته شد  براستی که در داستانأای آنا  )پیامبْا (  بْتی بر  -ترجمه:

باشههد بلکه تصههدیق کنند  کتابی اسههت که پیش از آ  اسههت وبیان ر هرچیزی اسههت وسههبب هدایت ورحمت اسههت برای کسههانیکه 

 ایما  می آورند.

 ست:شمار نأفته است که برخی از آنأا چنین اهای بیدر هر قصه و واقعهٔ قرآ ، پندها و مو  ه

ست، تا بدانند که آنچه در راه دعوت  -۱ سلم و دیگر دعوتگران راه حق ا صلی الله علیه و سول الله  ذکر قصص و وقایع برای تثبیت دل ر

ــت  آنان با وجود تکذیا و آزار قوم خود، دعوت خویر را تر  به حق بر آنان می ــین نیز گذش ــت که بر پیامبران پیش گذرد، همان اس

ستوار م نا وَل فرماید:)اندند.چنانکه الله تعالی مینکردند و ا صُْْ بوُا وَأوُذُوا حَتَّى أتَاهُمْ نَ صَبَْوُا َ لى ما كذُ  نْ قَبْلىهَ فَ سُلٌ مى بتَْ رُ وَلقََدْ كذُ 

نْ نبََإى المُْرْسَلىيَن( اَنعام: ) لَ لىكلَىماتى اللَّهى وَلقََدْ جاءَكَ مى  (34مُبَد 

که آن کردند تا صههبْشههدند وبر اذیت هایی که دیدند تکذیب  آنچه  برولی  تکذیب شههدند،نیز پیش از تو  پیامبْانی البته و  -ترجمه:

به یشههین پخبْ پیامبْا   ازکتاب در این البته ای نیسههت، و دهند هیچ تَییربرای مصههداق سههخنا  الله ما به آنا  رسههید، و مدد 

 است. آمد  تو 

هى الحَْقُّ وَمَوْ ى میو در آیه دی ر الله تعالی  هى فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيى هَذى بى تُ  ب  لى مَا نثَُ سههههُ بَاءى الرُّ نْ أنَْ يْهَ مى رَى َ ةٌ وَذىكْفرماید:)وَكلُاق نقَُصُّ َ لَ

نىيَن( هود: )  (120لىلمُْؤْمى

برای [ ور سگردانیم، و در این ] ومحکم رکنیم تا قلب تو را به وسیلهٔ آ  استواو همه اخبار پیامبْا  را برای تو حکایت می -ترجمه:

 تو حق آمد  است وبرای مومنا  پند ویاد  آوری آمد  است.
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صص و رویدادهای امت -۲ ست  بدین در ق شدید، بیم و انذار نهفته ا شدار  شمنان دین خدا سرزنر، ه شته و پیامبران، برای د های گذ

شما به الله تعالی ایمان نیاورید و از ک ست برندارید، همان عذابمعنا که اگر  سند خود د شین دیردارهای ناپ شمنان پی ن هایی که بر د

يْطاُ  أَْ مالَأُمْ فرماید:نازل شــد، بر شــما نیز خواهد آمد.الله تعالی می مْ وَزَيَّنَ لأَُمُ الشههههَّ نْ مَسههههاكىنىأى َ لكَُمْ مى )وَ اداً وَثََوُدَ وَقَدْ تبََينَّ

بىيلى  سَّ هُمْ َ نى ال صَدَّ ينَ )فَ ى صْى سْتَبْ رَْضى وَما كانُوا 38وَكانوُا مُ َْ سْتكَْبَْوُا فيى ا ( وَقارُوَ  وَفىرَْ وَْ  وَهاماَ  وَلقََدْ جاءَهُمْ مُوسى بىالبَْي ناتى فَا

يَن ) نْأُمْ مَنْ أخََذَتهُْ 39سههابىقى باً وَمى لنْا َ ليَْهى حاصههى نأُْمْ مَنْ أرَْسههَ نأُْمْ مَنْ  ( فَكلُاق أخََذْنا بىذَنبْىهى فَمى رَضَْ وَمى َْ فْنا بىهى ا نْأُمْ مَنْ خَسههَ يحَْةُ وَمى الصههَّ

نْ كانوُا أنَفُْسَأُمْ يَ لْىمُو ( العنکبوت: )  (40أغَْرقَْنا وَما كاَ  اللَّهُ لىيَ ْلىمَأُمْ وَلكى

ساکنرا نیز و  اد و ثَود  -ترجمه: شما ] هلاک کردیم[ و م شکارشا  برای  ست.  آ ستشیطا  ا مالو ا شا  آرا ه شا  را در ن ر

بودند. و قارو  و فر و  و هاما  را ]نیز هلاک کردیم[ا صههاحبا   قل وبصههیرت و آنا  را از را  ]حق[ بازداشههت در حالی که  نمود

  رند  نبودند.گیپیشی لی از ماو اما ایشا  در زمین استکبار وبرتری جویی ورزیدند ،   بودروشن نزد آنا  آمدوبراهین موسی با دلیل والبته 

وبعضی از فرستادیم،  ریز  سنگطوفا  همرا  با ایشا  پس برای بعضی از پس هر کدام را به سبب گناهشا  گرفتار ساختیما 

شا  را در زمین  فرو بردیم وبرخی دی ر را غرق کردیم .والله نبود که بر آنا  ظلم کند  شا  را بانگ مرکبار فرا گرفت، بر خی از ای ای

 خود به خویشتن ظلم میکردند. بلکه آنا 

های گذشــته را بیان فرموده تا ما از سرنوشــت آنان پند و عبرت در قصــص و رویدادهای قرآنی، الله تعالی نابودی و هلاکت امت -۳

گر یبگیریم و از کردار و اعمالی که آنان مرتکا شــدند، خودداری کنیم  خواه فوفان باشــد، خواه باد شــدید، صــیحهو آســمانی و یا د

( يوسف: )فرمایدها.الله تعالی میعذاب بْْةٌَ لوّْلِى اَلَبْاَبى مْ  ى أى صى صَ ستی در سرگذشت(ترجمه: به111:)لقََدْ كاََ  فِى قَ های آنا  را

 برای خردمندا   بْتی است.

شارت وجود دارد. زمان -۴ سلم آرامر و ب صلی الله علیه و صص و رویدادهای قرآنی، برای امت محمدی  سخن در ق شمنان دین  ی که د

ست که  شارتی ا صیا مؤمنان گردانید. این برای ما ب پیامبران را نپذیرفتند، الله تعالی آنان را هلا  و نابود کرد و پیروزی و نصرت را ن

يْنا صهه)فَلمَاَّ جاءَ أمَْرُ فرماید:پیروزی از آنِ مؤمنان اسـت، هرچند مدتی در سـختی دشـمنان قرار گیرند.چنانکه الله تعالی می الىحاً نا نجََّ

يزُ * وَأخََذَ الَّ  ئىذٍ  ى َّ رَبَّهَ هُوَ الْقَوىيُّ الْعَزى زْيى يوَْمى نْ خى نَّا وَمى ينَ آمَنوُا مَعَهُ بىرحَْمَةٍ مى ىيَن وَالَّذى مْ جاثَى يارىهى بحَُوا فيى دى يْحَةُ فَأصَههههْ ينَ ظَلمَُوا الصههههَّ ذى

نوَْا فىيأا ألَ  ى َّ 67) َْ  (68ثََوُدَ كفََرُوا رَبَّأُمْ ألَ بُعْداً لىثمَُود( هود: ) ( كأََْ  لمَْ يَ

سانی را که با او ایما  آورد  بودند به  -:هترجم صالح و ک سیر کابلی: پس چو  فرما  ما آمد،  نجات  درحمتی از جانب خو  سبب تف

تد را که ظلم کرد  بودند آواز سخت فرا گرفوآنانی است.  غالبپروردگار تو توانای  البته ا بخشیدیمو از خواری آ  روز رهایی  دادیم

پس در خانه های ایشهها  مرد  وبر زانو افتیدند، گویا که هر گز در آنجا سههکونت نکردند آگا  باشههید که ثَود به پروردگارشهها  کفر 

 ورزیدند ، آگا  باشید که دوری وهلاکت بر ثَود باد.

شَْأَادُ( غافر: )دی ر آمد  است:) ىنَّا لَنَنْصُُْ رُسُلَنَ  و در آیه َْ نيَْا وَيوَْمَ يقَُومُ ا ينَ آمَنُوا فيى الحَْيَاةى الدُّ  (51ا وَالَّذى

 کنیم.شوند یاری میاند، در زندگی دنیا و روزی که گواها  برپا میما پیامبْا  خود و کسانی را که ایما  آورد  -:ترجمه

پیامبران یکی است و روش دعوت آنان نیز یکی بود، و آن  که دین همه  در قصص و رویدادهای قرآنی این درس و عبرت وجود دارد -۵

های آنان نیز مشـــابه بود: تکذیا پیامبران، دادن القاب زشـــت، دعوت به توحید و یکتاپرســتی خداوند بود. همچنین برخورد امت

ساندن و حتی توفئه برای قتل ستادگی در برابر آنان، آزار ر لْنَا )وَمَ فرماید:نهج و دعوت پیامبران میشان.الله تعالی دربارهو مای ا أرَْسههَ

( اَنبياء: ) ي  ىليَهْى أنََّهُ ل  ىلهََ  ىل أنَاَ فَاْ بُدُو ى سُولٍ  ىل نوُحى ن رَّ ن قَبْلىهَ مى  (25مى

، پس تبرحق غیر از من )الله(نیس معبودهیچ  و ما پیش از تو هیچ پیامبْی را نفرستادیم م ر آنکه به او وحی کردیم که  -:ترجمه

 تنأا مرا بپرستید.
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لَهٍ غَيْرهُُ أفََلاَ تتََّقُوَ  و در جای دی ر می نْ  ى ن فرماید:)وَ ىلَِ َ ادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمى اْ بُدُواْ اللّهَ مَا لكَمُ م  ينَ كفََرُواْ مى قَالَ المَْلأُ الَّذى

هى  ىنَّا لنَََاَكَ  سُولٌ م ن رَّب  الْ قَوْمى ن ي رَ سَفَاهَةٌ وَلكَى بىيَن قَالَ يَا قَوْمى ليَْسَ بِى  نَ الْكاَذى سَفَاهَةٍ وَ ىنَّا لنََ نُُّهَ مى سَ فيى  كمُْ رى َُ يَن* أبُلَ  التى رَبِ  عَالمَى

يٌن(** اَ راف: حٌ أمَى  (68) -66وَأنَاَْ لكَمُْ ناَصى

هود را فرستادیم. گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او برای شما معبودی نیست، و به سوی قوم  اد، برادرشا   -:ترجمه

یا پرهیز  ید؟ سر اری نمیگآ ند: دار کن کافر قوم او گفت ناً ا   نادانی مییقی که تو از دروغبینیم و گما  میما تو را در   ویانی. بریم 

های ای از جانب پروردگار جأانیانم. پیامبلکه من فرسههههتاد  گفت: ای قوم من! در من هیچ نادانی نیسههههت،در جوابشهههها  ]هود[ 

 رسانم و برای شما خیرخواهی امینم.پروردگارم را به شما می

دهد که از زما  نوح  لیه السلام تا امروز، همهٔ کافرا  یک شیو  و یک روش دارند: مقابله با حق، دشمنی با این قصص نشا  می

مانا . خوا  دهری باشههند، خوا  یأود، نصههارا یا مجونا چنانکه امام محمد رحمه الله در موطأ آورد  مؤمنا ، و اتحاد در برابر مسههل

 (ترجمه: کفر یک ملت واحد است.3/107است:)والكفر ملة واحدة( )

م در قصــص و رویدادهای قرآنی برای جوانان و دختران تربیت عفت و حیا نهفته اســت. چنانکه در ماجرای یوســ  علیه الســلا  -۶

شعیا می خوانیم که همسر عزیز مصر او را به گناه دعوت کرد، ولی حضرت یوس  زندان را بر گناه ترجیح داد.چنانکه دربارهو دختران 

يَهَ أجَْرَ مَا سَقَيْ علیه السلام آمده است:  (26تَ لنََا( القصص: ))فَجَاءَتهُْ  ىحْدَاهُمَا تََشِْى َ لَى اسْتىحْيَاءٍ قَالتَْ  ى َّ أبَِى يدَُْ وكَ لىيَجْزى

 خواند تا مزد آبیاری که برای ما کردی به تو بدهد.پس یکی از آ  دو دختَ با  م و حیا نزد او آمد و گفت: پدرم تو را می -:ترجمه

، شـددر قصـص و رویدادهای قرآنی برای ما این درس وجود دارد که معیار برتری و اافت، تقوا و علم اسـت. هر کع علم داشـته با -۷

ماند. برتری حضرت آدم علیه السلام بر فرشتگان به سبا علم بود. فرشتگان که صاحا فضیلت است و جاهل از این فضیلت محروم می

شتگان از پا  از گناه و فرمانبردار مطلق شدند. ولی الله تعالی به آدم علمی آموخت که فر ساد او  سان نگران ف اند، هنگام آفرینر ان

اش بیمنا  بودند، مســجود آنان گردید.الله جل جلاله ، و به ســبا همین علم، آن موجودی که فرشــتگان دربارهبهره بودندآن بی

مَاءى هَؤُلءى  ىْ  كنُْ فرماید:می ىِ بىأسَههْ أُمْ َ لَى المَْلائىكةَى فَقَالَ أنَبْىئوُ مَاءَ كلَُّأَا ثمَُّ َ رهَههَ قىيَن))وََ لَّمَ آدَمَ اَسَههْ ادى بحَْانهََ ل ( قَا31تمُْ صههَ لوُا سههُ

يمُ) لمَْ لنََا  ىل مَا َ لَّمْتَنَا  ىنَّهَ أنَتَْ الْعَلىيمُ الحَْكى ِ  أَْ لَ 32 ى مْ قَالَ ألَمَْ أقَُلْ لكَُمْ  ى سْمَائىأى مْ فَلمَاَّ أنَبَْأهَُمْ بىأَ سْمَائىأى يْبَ مُ غَ ( قَالَ ياَ آدَمُ أنَبْىئْأُمْ بىأَ

مَاوَاتى وَاَرَْضى وَ  نَ 33أَْ لَمُ مَا تبُْدُوَ  وَمَا كنُْتُمْ تكَتُْمُوَ )السَّ ( وَ ىذْ قُلنَْا لىلمَْلائىكةَى اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا  ىل  ىبْلىيسَ أبَََ وَاسْتكَْبََْ وَكاََ  مى

ينَ( البقرة: )  (34الكْاَفىرى

وگفت: نامأای این اشههههیاء را به من خبْ دهید اگر  والله به آدم همه نام هارا آموخت باز آ  را بر فرشههههت ا   رهههههه کرد -ترجمه:

شته ها گفتند:منزهی تو ما نمی دانیم جز آنچه به ما آموخته ای همانا تو دانا  وحکیم هستی، الله فرمود:ای آدم آنأارا  صادقید فر

شما شیارا  برای آنا  خبْداد الله فرمود: آیا به  سمانأا وزمین را  از نام های این چیزها خبْ د  وچو  آ  نامأای ا ن فتم: من غیب آ

میدانم وآنچه را آشکار می سازید وآنچه را پنأا  میکنید میدانم.ویاد آور شوید وقتیکه به فرشته ها گفتیم برای تع یم آدم سجد  

 کنید پس فرشته ها همه سجد  کردند بجز ابلیس که انکار کرد وتکبْ ورزید واز جمله کافرا  منکرا  حکم الأی شد.

 شود که هرچند انسا   لم فراوا  یابد، باید فروتنی پیشه کند و هرگز اد ای دانستن همه چیزاین قصص همچنین آموخته می از

سلام  رض کرد:  را شد، چنانکه حضرت موسی  لیه ال سته در طلب  لم با ی از ای پروردگار من! آیا در زمین کس»نکندا بلکه پیو

 [.3/119کثیر، سیر ابن]تف« آری.»فرمود: « من داناتر هست؟

سی گفت: نه. پس  ست؟ مو سی از تو داناتر ه سید: آیا ک سلام پر سی  لیه ال صی از مو شخ ست که  در روایتی از قرطبی آمد  ا

تر است ای از بندگا  من که از تو داناخداوند از این سخن بر او خشم گرفت و جبْئیل  لیه السلام را فرستاد تا به او ب وید: بند 

 [.11/10البحرین حضور دارد، نزد او برو و از او  لم بیاموز ]تفسیر قرطبی،  در مجمم
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که همانند اصــحاب که  در برابر هر فاتوتی  .همچنین در قصــص و رویدادهای قرآنی برای جوانان این درس تربیتی وجود دارد -۸

 سازد.اری و نصرت ویژهو خویر را شامل حال آنان میقیام کنند، بر ایمان خود استوار بمانند و هرگز تسلیم نشوند  آنگاه خداوند ی

)نحَْنُ نقَُصُّ َ ليَْهَ نبََأهَُم بىالْحَق  فرماید:یا همانند اصحاب اخُدود که آن جوان جان خود را فدا کرد ولی از حق بازنگشت.الله تعالی می

مْ وَزىدْناَهُمْ هُدًى * وَرَبَطنَْ  ن دُونىهى  ىلأًَا لقََدْ  ىنَّأُمْ فىتْيَةٌ آمَنُوا بىرَب أى رَْضى لنَ نَّدُْ وَ مى َْ مَاوَاتى وَا مْ  ىذْ قَامُوا فَقَالوُا رَبُّنَا رَبُّ السههههَّ لْنَا قُ ا َ لَى قُلوُبىأى

 (14 ىذًا شَططَاً( الکأف: )

ستا  آنا  را به  -ترجمه: ستی برای تو حکایت میکنیم  آنأا جوانانی بودند که به پروردگارما دا ستی ودر وردند وما بر شا  ایما  آ را

هدایت آنا  افزودیم  ودلأایشا  را استوار گردانیدیم وقتیکه برخاستند وگفتند: پروردگار ما هما  پروردردگار آسمانأا وزمین است 

 هر گز جز او معبودی را نخواهیم پرستید که در غیر از این صورت سخن دروغ ودور از حق گفته ایم .

صه -۹ شد، و ایمان ها و وقایع در ق شاوندی و پیوندها ایمان با ساس خوی سلام باید ا قرآنی برای این امت این درس وجود دارد که در ا

شد و خواه حضرت  سلمان فارسی رضی الله عنه از ایران با شد، خواه  شته با باید اط روابط قرار گیرد. هرکع که ایمان و دینداری دا

ویشاوند مسلمان است و باید با او برادری ایمانی را رعایت کرد. و هرکع که دین و دینداری بلال رضی الله عنه از حبشه، او برادر و خ

ی خویشاوندی و برادری نیست، اگرچه پسر پیامبر، یعنی کنعان، باشد. در قصه نوح علیه السلام همین مطلا نداشته باشد، او شایسته

سلام بود، اما چون از  سر نوح علیه ال سلام پیروی نمیوجود دارد  کنعان پ سلام فرمود:)نوح علیه ال الَ قَ کرد، الله تعالی به نوح علیه ال

ِ  أَ ى ُ  لمٌْ  ى نْ أهَْلىهَ  ىنَّهُ َ مَلٌ غَيْرُ صَالىحٍ فَلَا تسَْألَنْى مَا ليَْسَ لَهَ بىهى  ى لىيَن( هود: )يَانوُحُ  ىنَّهُ ليَْسَ مى نَ الجَْاهى  (46هَ أَْ  تكَوَُ  مى

ست، ای  -ترجمه: ست نوح! او از اهل تو نی سته ا شای . پس چیزی را که به آ  آگاهی نداری از من مخوا ، چو  این نمونه  مل نا

 از نادانا  باشی.مبادا دهم که من تو را پند می

خصــلت و عادت نوازی لزم اســت، و اگر کســی توان دارد، باید ها و وقایع قرآنی برای ما این تربیت وجود دارد که مهماندر قصــه -۱۰

شتاب گوساله ریان کرد و ای را بابراهیم علیه السلام را در خود پیدا کند. آنچنان که وقتی فرشتگان به شکل انسان نزد او آمدند، او با 

ان و سریع نزد آنان آورد. پع ما باید میهمان را پذیرایی کنیم، آن هم به موقع، و او را در انتظار تذای خالی نگذاریم، بلکه هرچه ت

ــ ــت که از مداریم سریع برای او بیاوریم.همچنین آداب اس ــت یا نه  زیرا لامی و ابراهیمی این اس ــیم که آیا تذا خورده اس همان نپرس

شان گوساله را بریان کرد و آورد. قرآن کریم این واقعه را چنین بیان می سلام بدون پرسر برای سُلنَُا وَلقََدْ جَ کند:)ابراهیم علیه ال اءَتْ رُ

جْلٍ حَنىيذٍ( هود: ) ى  يمَ بىالْبشَُْْى قَالوُا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لبَىثَ أَْ  جَاءَ بىعى  (69برَْاهى

پس ! ر شههماب گفت: سههلام )برتو ای ابراهیم(ما با مژد  نزد ابراهیم آمدند. گفتند: سههلام!)فرشههت ا (فرسههتادگا   والبته  -:ترجمه

 بریا  آورد.ای گوسالهابراهیم دیری نپایید که 

ها و استقامت در عمل، راه پیامبران است. در قصه ها و وقایع قرآنی برای این امت این درس وجود دارد که صبر در سختیدر قصه -۱۱

ست. صابران ا ست و خداوند همواره با  شده ا صبر بیان  سلام مقام  سلام بر آتر  آنگاهحضرت ابراهیم علیه ال که حضرت ابراهیم علیه ال

ىِ برَدًْا وَسَلا فرماید:)نمرود صبر کرد، الله تعالی آن آتر را برای او محافظ و آرام گردانید، چنانکه الله تعالی می مًا َ لَى قُلنَْا ياَ ناَرُ كوُ

يمَ( اَنبياء: )  (69 ىبرَْاهى

 باش.گفتیم: ای آتش! برای ابراهیم سرد و سلامت  -ترجمه:

همچنین حضرهههت ایوب  لیه السهههلام بر مرف همه فرزندا  و نابودی مال و بیماری سهههخت خود صهههبْ کرد، و الله تعالی به سهههبب 

(:صبْش، مال نابودشد  را دو برابر به او بازگرداند لَبَْابى َْ وُلِى ا ىَ نَّا وَذىكْرَى  ثلَْأُمْ مَعَأُمْ رَحْمَةً مى  (43ص: ) )وَوَهَبْنَا لهَُ أهَْلهَُ وَمى

 و ما اهل او و همانندشا  را همرا  آنا  به او بخشیدیم، رحمتی از جانب ما و تذکری برای خردمندا . -ترجمه:
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های دنیا فریا خورد  زیرا همه اینها نابودشدنی ها و وقایع قرآنی این درس وجود دارد که دنیا فانی است و نباید به زیباییدر قصه -۱۲

وت و کثرت افراد، خوی و عادت فغیانگران گذشته است که الله تعالی آن را ناپسند دانسته است. نباید به مال، است. ترور به مال و ثر 

شویم که امت شویم تا گرفتار همان عذاب ن شدند.مانند آن مردی که باغثروت و کثرت افراد مغرور  شته بدان مبتلا  افراد  ها وهای گذ

نهَ مَالً وَأََ زُّ نفََراً * وَدَخَلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظَ )وَكاََ  لَ بسیار داشت و با ترور گفت: رُهُ أنَاَ أَكثََُْ مى بىهى وَهُوَ يحَُاوى صَاحى هى قَالَ مَا الىمٌ ل نَفْسى هُ ثََرٌَ فَقَالَ لى

دتُّ  ىلَِ رَبِ   ةًَ وَلئَِى رُّدى اَ ةَ قَائِى هى أبَدًَا * وَمَا أظَنُُّ السَّ نْأَا مُنقَلَبًا( الكأف: ) أظَنُُّ أَ  تبَىيدَ هَذى دَ َّ خَيْراً م  جَى ََ36) 

وبرای صهههاحب باغ میو  های فراوانی بود ،پس به دوسهههت خود در حالیکه با وی گفت و میکرد گفت: من از تو ثروتَند واز  -ترجمه:

نابود  کنم که هرگز این  باغ لحاظ افراد نسههههبت به تو نیرو مند ترم. ودر باغش درآمد در حالیکه بر خود ظاب بودگفت: گما  نمی

 شود وگما  نمی کنم که قیامت برپا شود واگر هم به سوی پروردگارم برگردانید  شوم البته بأتَ از این را در بازگشت خواهیم یافت.

يطَ بىثَمَرىهى فَأصَههْ هایش را به حسرههت مینتیجه غرور و تکبْ او چنین شههد که باغش از میا  رفت و دسههت يْهى بَحَ يُ پیچاند:)وَأحُى قَل بُ كفََّ

أَا وَيقَُولُ ياَ ليَْتَنىي لمَْ أُْ ىكْ بىرَبِ  أحََدًا( الكأف: ) يةٌَ َ لَى ُ رُوشى يَ خَاوى  (42َ لَى مَا أنَفَقَ فىيأَا وَهى

ود دست بفاق کرد  افسون وتأسف به آنچه در آ  باغ انوبرمیو  هایش آفت آسمانی احاطه کرد  شد پس چنا  شد که از  -ترجمه:

 بر دست می مالید در حالیکه آ  باغ بر ستو  های خود افتید  بود ومی فت ای کاش! کسی را با پروردگارم  یک نمی ساختم.

د:) ى َّ قَارُوَ  فرمایدین و ایما  را ترک کرد و تکبْ و سرکشی پیش گرفت. قرآ  کریم دربار  او می ایا مانند قارو  که به سبب مال

نَ الكُْنوُزى مَا  ى َّ مَفَاتىحَهُ لتََنُوءُ بىالعُْصْبَةى أوُلِى  مْ وَآتيَْناَُ  مى ََى َ ليَْأى نْ قَوْمى مُوسَى فَبَ ( القصص: ) كاََ  مى ةى  (76الْقُوَّ

ها به او  طا کرد  بودیم که کلیدهای آ  برای اسههههتی قارو  از قوم موسههههی بود، پس بر آنا  سههههتم کرد، و ما از گن ر به -ترجمه:

 گروهی نیرومند دشوار بود.

 اش را فرو برد و مالش هیچ سودی برایش نداشت.پس انجام مَرور و ناسپان همچو  قارو  چنین شد که زمین او و خانه

ينَ( القصص: ))فَخَسَفْنَا بىهى وَبىدَ  ى نَ المُْنْتَصْى نْ دُو ى اللَّهى وَمَا كاََ  مى نْ فىئَةٍ يَنصُُْْونهَُ مى رَضَْ فَمَا كاََ  لهَُ مى َْ  (81ارىهى ا

شت کهپس ما او و خانه -ترجمه: صْت  اش را در زمین فرو بردیم و او هیچ گروهی ندا در برابر ذاب الله مدد کند و خود او نیز از ن

  د.یافته گا  نبو 

ها و وقایع قرآنی برای ما این درس وجود دارد که پایان ستمگران، مستکبران و سرکشان هلاکت است. ما باید از الله تعالی در قصه -۱۳

سلام( آفریده  شویم. الله تعالی برای هر فرعونی یک موسی )علیه ال بخواهیم که ما را از بغاوت دور نگه دارد تا به سرنوشت آنان دچار ن

ام الله او کرد. سرانجها میاسرائیل انواع ظلمگر به داستان فرعون توجه کنیم، او بسیار سرکر شد و ادعای خدایی کرد و بر بنیاست.ا

رَْضى را در آب ترق کرد و او هنگام ترق شدن ایمان آورد، اما در آن زمان ایمان آوردن هیچ سودی ندارد:) َْ وَاسْتَكْبََْ هُوَ وَجُنُودُهُ فيى ا

يْرى الحَْق  وَظنَُّوا أنََّأُمْ  ىليَْنَا ل يرُجَْعُوَ )بى  يَن(39ََ  (40القصص: ) ( فَأخََذْناَُ  وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فيى اليْمَ  فَانْ رُْ كيَْفَ كاََ  َ اقىبَةُ ال َّالىمى

کریانش را شوند. پس او و لشبازگرداند  نمی و او و لشکریانش در زمین به ناحق تکبْ ورزیدند و پنداشتند که به سوی ما -ترجمه:

 گرفتیم و در دریا افکندیم. بن ر که  اقبت ستم را  چ ونه بود.

یه دی ر انجام فر و  را چنین بیا  می يًا وََ دْوًا حَتَّىهمچنین آ َْ فَأتَبَْعَأُمْ فىرَْ وُْ  وَجُنُودُهُ بَ يلَ الْبحَْرَ  ذَا  ى  کند:)وَجَاوَزْنَا بىبَنىي  ىسْرَائى

ينَ  لىمى نَ المُْسههههْ ي آمَنَتْ بىهى بنَُو  ىسْرَائىيلَ وَأنَاَْ مى رقَُ قَالَ آمَنتُ أنََّهُ ل  ىلىهَ  ىلَّ الَّذى ََ ينَ( أدَْرَكَهُ الْ دى نَ المُْفْسههههى يْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مى  * آلآَ  وَقَدْ َ صههههَ

 (91یونس: )

و لشههکریانش با ظلم و دشههمنی آنا  را دنبال کردند، تا هن امی که غرقاب  اسرائیل را از دریا گذراندیم، پس فر و و بنی -ترجمه:

 اند نیسهههت و من از مسهههلمانانم. ]پاسههه اسرائیل به او ایما  آورد او را فرا گرفت گفت: ایما  آوردم که هیچ معبودی جز آنکه بنی

 آمد:[ اکنو ؟! در حالی که پیش از این نافرمانی کردی و از مفسدا  بودی.
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مخلوقی بسیار هعیف یعنی پشه کشتا پشه به بینی  نین نمرود بن کنعا  که جبار و کافر بزرف بود، الله تعالی او را به وسیلههمچ

 او داخل شد و چأل روز او را  ذاب داد و سپس هلاک شد.

لله تعالی اخلاق پیامبران را در خود ها و وقایع قرآنی برای ما این تربیت وجود دارد که ما باید در دعوت دینی و در راه ادر قصــه -۱۴

ی گونه که الله تعالی پیامبران و رسولن خود را یار ایجاد کنیم و از راه آنان پیروی نماییم و بر این باور و عقیده استوار باشیم که همان

 کرده است، الله تعالی ما را نیز یاری و نصرت خواهد کرد.

های ها را متحمل شدند و از سوی قوم خود دردها و آزمایرها و سختیر دین و ایمان انواع رنجپیامبران و رسولن علیهم السلام به خاف

زع و صـبری و جفراوانی به آنان رسـید، ولی آنان با اخلاق نیکو، صـبر و اسـتقامت، متانت و راه خداوند را در پیر گرفتند و هرگز بی

ــتور داد که راه آنان را پیروی کند:فزع نکردند. به همین دلیل الله تعالی به پیامبر علی ــلام دس ينَ هَدَى اللهُّ فَبى ه الس أُدَاهُمُ )أوُْلئَىهَ الَّذى

هْ( اَنعام: )  (ترجمه: آنا  کسانی هستند که الله هدایتشا  کرد  است، پس به هدایت آنا  اقتدا کن.90اقْتَدى

ينَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَ الله تعالی میاین به خاطر آ  است که پیروزی و کامیابی از آ ى مسلمانا  است.  تَنَزَّلُ فرماید:) ى َّ الَّذى

ُوا بىالجَْنَّةى الَّتىي كنُتُمْ توَُ دُوَ ( فصلت: ) مُ المَْلَائىكةَُ ألََّ تخََافُوا وَلَ تحَْزنَوُا وَأبَشْْى  (30َ ليَْأى

شوند که: متَسید گار ما الله است، سپس استقامت ورزیدند، فرشت ا  بر آنا  نازل میراستی کسانی که گفتند: پرورد به -ترجمه:

 شد بشارت باد.و اندوه ین نباشید و به بأشتی که به شما و د  داد  می

صه -۱۶ سداران دین اللها و وقایع قرآنی برای ما این درس و عبرت وجود دارد که در هر زمان و هر دورهدر ق ه تعالی و ای اهل حق، پا

قل، عاند و از ســوی قوم خود و کافران با القاب تحقیرآمیزی چون دیوانه، بیرو شــدهها روبهها و ســختیها، رنجدعوتگران، با مصــیبت

 )أمَْ :فرمایدخواســتند.الله تعالی میاند، اما آنان هیچ پروا نکردند و همواره از الله تعالی یاری و کمک میتافل و ســاحر نامیده شــده

سَاءُ وَ  تأُْمُ البَْأْ سَّ نْ قَبْلىكمُْ مَ ينَ خَلوَْا مى بْتُمْ أَْ  تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلمَاَّ يأَتْىكُمْ مَثلَُ الَّذى سى ينَ آمَنُ حَ سُولُ وَالَّذى اءُ وَزُلزْىلوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّ َّ ضرَّ وا مَعَهُ ال

 (214يبٌ( البقرة: )مَتَى نصَُْْ اللَّهى ألَ  ى َّ نصََْْ اللَّهى قَرى 

آنچه که برسر گذشههههت ا  آمد  بود بر سرشههههما نیامد  در حالی که هنوز  گما  میکنید به آسههههانی وارد جنت میشههههویدآیا  -ترجمه:

شدند حتی که پیامبْشا  وآنا  که به او ایما  آورد  بودند  شدند وچنا  متزلزل ومضطرب  است.آنأا دچار سختی ها ومشقت ها 

 الله کی خواهد آمد.گفته شد آگا  باشید که مدد الله نزدیک است. ومی فتند :پس مدد

آزماید، اما این زما  بسیار کوتا  است و همیش ی نیست. پس بر ما لزم ها میاین سنت الله است که رهروا  را  حق را با آزمو 

ست که در آزمو  شکایت و درد دل خود را های الأی، قحطی، فقر و ترن از دشمن، از الله تعالی یاری و نصْت ا بخواهیم و تنأا 

 نزد او ببْیم.

ــه -۱۷ ــی به بندگان خاخ خود در دین مرتبهدر قص  ایها و وقایع قرآنی برای ما این درس وجود دارد که الله تعالی پع از هر آزمایش

ی نسبت به الله تعالی سرکشی و نافرمانرسد که کند، مانند نبوت و ولیت  اما در دین، مقام امامت و ولیت به کسی نمیبزرگ عطا می

شته باشد، حتی اگر از فرزندان پیامبران و رسولن باشد. يمَ :)وَ ىذى ابتَْلَى  ى واقعه حضرت ابراهیم علیه السلام چنین آمده استدر دا برْاَهى

نْ  لُهَ لىلنَّانى  ىمَاماً قَالَ وَمى ِ  جَا ى يَن( البقرة: ) رَبُّهُ بىكلَىمَاتٍ فَأتََََّأُنَّ قَالَ  ى ي ال َّالىمى يَّتىي قَالَ ل ينَاَلُ َ أْدى  (124ذُر 

می  شههههوای مردم قراروچو  ابراهیم را پروردگارش با کلماتی امتحا  کرد وآنرا به طور کامل انجام داد الله فرمود: تورا پی -ترجمه:

 رسد. دهم گفت از دودما  من نیز پیشوایا  مقرر کن فرمود  أد من ُبه ظالما  نمی

د اسرائیل و یهو اسرائیل برای این امت این درس وجود دارد که الله تعالی بر بنیها و وقایع موســی علیه الســلام و بنیدر قصــه -۱۸

قَالَ )وَ ىذْ فرماید:شماری ارزانی داشت و در میان آنان تقریباً هفتاد هزار پیامبر فرستاد، چنانکه الله تعالی میهای بیها و احساننعمت

هى ياَ قَوْمى اذْكرُُواْ نىعْمَةَ اللَّهى َ ليَْكمُْ  ىذْ جَعَلَ فىيكمُْ أنَبْىيآَءَ(  (20المائد :)مُوسَى لىقَومى
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ب پذیرفتند و در آنأا نیرنگ و فریهای الله تعالی را نمیاما با این همه، یأودیا  بدترین قوم روی زمین بودندا زیرا آنا  فرما 

 گریختند.کشتند و از جأاد در را  الله میکردند، پیامبْا  را میله تورات را تحریف میکردند، کتاب المی

ا المقدن وارد شههوید، ولی آنا  در پاسهه  گفتند:)قَالوُا يَ موسههی  لیه السههلام به آنا  گفت که با جباّرا  در شههام جأاد کنید و به بیت

دُوَ ( ا مُوسَى  ىنَّا لنَْ ندَْخُلأََا أبَدَاً مَا دَامُوا  (.24لمائد :)فىيأَا فَاذْهَبْ أنَتَْ وَرَبُّهَ فَقَاتىلا  ىنَّا هَاهُنَا قَا ى

ستند. پس تو و بنی اسرائیل در جواب  -ترجمه: شد تا زمانی که آنا  در آ  ه شأر[ نخواهیم  سی! ما هرگز وارد آ  ] گفتند: ای مو

 ایم.جا نشستهپروردگارت بروید و بجن ید، ما همین

پذیرفتند. وقتی از دریا گذشتند و موسی  لیه السلام برای ملاقات با الله تعالی به کو  های موسی  لیه السلام را نمیایتآنا  هد

طور رفت، آنا  پرسههتش گوسههاله را آغاز کردند و به  ک گرفتار شههدند. حتی به موسههی  لیه السههلام تأمت زدند، ولی الله تعالی 

د. الله منّ و سلوی را برای آنا  مقرر کرد  بود تا برای جأاد آزاد باشند، ولی آنا  گفتند: ما این را موسی را از آ  تأمت پاک گردانی

سبزیجات مقرر کن. با این بأانه مینمی شاورزی سرگرم کنند و از جأاد خوریم، بلکه ای موسی! تو برای ما  ستند خود را به ک خوا

 دور ن ه دارند.

مُ اَنَبْىيَاءَ الله تعالی برخی از کارهای زش مْ بىآيَاتى اللَّهى وَقَتْلىأى يثاَقَأُمْ وكَفُْرىهى مْ مى أى يْرى بى ت یأود را در آیات زیر یاد کرد  است:)فَبىمَا نقَْضى ََ

نُوَ   ىل قَلىيلا * وَبىكُفْرى  مْ فَلا يؤُْمى مْ قُلوُبُنَا غُلفٌْ بَلْ طبََمَ اللَّهُ َ ليَْأَا بىكُفْرىهى مْ  ى حَقٍّ وَقَوْلىأى يماً * وَقَوْلىأى مْ َ لَى مَرْيمََ بأُْتَاناً َ  ى مْ وَقَوْلىأى نَّا قَتلَْنَا هى

( النساء: ) يسََ ابنَْ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهى يحَ  ى  (155المَْسى

پرد  ما   این سههخن که بر دلأایشههکنی آنا  و کفرشهها  به آیات الله و کشههتن پیامبْا  به ناحق و گفتنبه سههبب پیما  -ترجمه:

بلکه الله به سبب کفرشا  بر دلأایشا  مأر نأاد  است وایما  نمی آورند م ر اندکی از ایشا  وبه سبب است.لذا ما نمی فأمیم ،

کفرآنأا وسههخنا  آنأا که بأتا  بزرگی به مریم بسههتند مورد غضههب ما قرار گرفتند وبخاطری مورد لعنت و ذاب ما قرار گرفتند که 

 سر مریم را که رسول الله بود کشتیم.گفتند ما مسیح  یسی پ

يَةً يحَُر فُوَ  الكْلَىمَ َ نْ مَ  هدر آیه مبارک يثَاقَأُمْ لعََنَّاهُمْ وَجَعَلنَْا قُلوُبَأُمْ قَاسههى مْ مى أى و دی ری آمد  اسههت:)فَبىمَا نقَْضههى هى وَنسَههُ عى ماَّ وَاهههى ا حَ اًّ مى

نىيَن( المائدة: )ذُك رُوا بىهى وَل تزَاَلُ تطََّلىمُ َ لَى خَائى  بُّ الْمُحْسى نْأُمْ فَاْ فُ َ نْأُمْ وَاصْفَحْ  ى َّ اللَّهَ يحُى نْأُمْ  ىل قَلىيلاً مى  (13نَةٍ مى

سخنا   ،پس یأود را بخاطر پیما  شکنی شا  لعنت کردیم واز رحمت خود دور ساختیم ودلأایشا  را سخت گردانیدیم  -ترجمه:

بخشی از آنچه را که به آ  پند داد  شد  بودند فراموش کردند وهمیشه تو بر خیانت تاز  از ایشا  الله را از محل آ  تَیر میدادند و 

آگا  میشهههوی م ر اندکی از آنأا که خیانت نمی کنند پس از آنأا در گذر و از لَزشهههأایشههها  روی ب ردا  یقیناً الله نیکو کارا  را 

 دوست دارد.

 

 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

 


